
 

 

 

 

 عربی هفتم پنجمترجمه متن درس 

 دربازار فی السوق:

 به بازارنجف رفتم.ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.-   ای مادرحمید:کجا رفتی؟أیْنَ ذَهَبْتِ یا أُمَّ حمَیدٍ؟ 

 خریدم. زنانهبله، لباس های نَعَمْ؛ اشْتَرَیْتُ الْمَلاِبسَ النِّسائیَّة.-   آیاچیزی خریدی؟               هَلِ اشْتَرَیْتِ شیَئاً؟ 

 دوستانم رفتم. نه، بالا؛ ذَهَبْتُ مَعَ صَدیقاتی.-به تنهایی رفتی؟             تو آیا أَ ذَهَبْتِ وَحدَْکِ ؟

 ؟گران ؟ارزان یادلباس ها چگونه بو قیمتالْمَلابِسُ ؟ رَخیصَةً أَمْ غالیَةً؟ قیمَةُ کَیفَ کانَت      

 م.ولی خریدفرقی نیست ، .است مانند ایرانلَ إیران. لا فَرقَ. لکِنِ اشْتَریَْتُ.مِث-                                                 

 (خریدم.دادنبرای هدیه)اشتَْرَیْتُ للهَْدیِّة.-   پس برای چه خریدی؟         اشْتَرَیْتِ؟ فَلماذَا 

 رچاد و (زنانه) پیراهن فُستْاناً وَ عَباءَةً.-      چه چیزی خریدی؟             اشْتَرَیْتِ؟ ماذَا 

 خداحافظمبارک است.لباس های زیبائی است ! فی أمانِ اللِّه.!جَمیلةٌ مَلابسُِبْروکٌ. مَ                

 بسیارمتشکرم.به سلامتشُکْراً جَزیلاً. مَعَ السَّلامَة.               

 به بازارنجف رفتم.ذَهَبْتُ إلَی سوقِ النَّجَفِ.-    حمید:کجا رفتی؟پدرای یا أُبا حَمیدٍ؟  أیْنَ ذَهَبْتَ

 خریدم. بله، لباس های مردانه..رِجالیَّةًنَعَمْ؛ اشْتَرَیْتُ الْمَلاِبسَ -   آیاچیزی خریدی؟               هَلِ اشْتَرَیْتَ شیَئاً؟ 

 نه، بادوستانم رفتم.لا؛ ذَهَبْتُ مَعَ أصَدقائی.- به تنهایی رفتی؟           تو آیا وَحدَْکَ ؟ أَ ذَهَبْتَ

 ؟؟ارزان یاگرانلباس ها چگونه بودقیمت ؟ رَخیصَةً أَمْ غالیَةً؟ الْمَلابِسُ  قیمَةُ کَیفَ کانَت      

 م.ولی خریدفرقی نیست ،ران.مانند ایمِثلَ إیران. لا فَرقَ. لکِنِ اشْتَریَْتُ.-                                        

 (خریدم.دادنبرای هدیه)ة.اشْتَریَْتُ للهَْدیِّ-پس برای چه خریدی؟         اشْتَرَیْتَ؟ فَلماذَا 

 پیراهن وشلوار ..سِروالا و قمَیصاً -چه چیزی خریدی؟                اشْتَرَیْتَ؟ ماذَا 

 خدا حافظمبارک است.لباس های زیبائی است ! فی أمانِ اللِّه.!جَمیلةٌ مَلابِسُ. مَبْروکٌ              

 بسیارمتشکرم.به سلامتشکُْراً جَزیلاً. مَعَ السَّلامَة.             
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